
معنا و مفهوم(دسفیلی)لغت دزفولیردیف

چرااَ چ1ِ

اصلاً، هیچ وقتاتََّه2

(از پس او برنمی آیم)یا چیزی بر آمدن  از پس کسی(اَ جووارِش نتََرُم)اَجووار3

چرا لب و لوچه ات آویزان استاَچِه لُنجِت دُر؟4َ

آخر سراَخیر5

عطسهاَشَّد6

زمان سحری در ماه رمضانافَسَر7

مقداری از هر چیز که به وسیله دستها اندازه می شوداَق دَر8

مقدار کمی ار هر جنس که با دست نشان داده می شهاَق دولوک9ُ

شلوغ بازیاَلَم شَنگَه10

مارمولك بزرکامَبَلو11

دوبارهانَدو12

ظرف گودی که در آن خمیر نان را آماده می کردندانَگون13

در اثر زیاد آب خوردن ، شکم اسهالی شوداُ گدَه14َ

(آبگوشت کبوتر،آبگوشت گنجشك)آبگوشت جوجه خروس(اُکَموتَر،ابُِنگشِت)ابَُچ خروس15

هوای ابریاُر16

(دلم شکسته- دلم ساب رفته )پاک کردن ، ساب زدن چیزی(دِلُم اسُُرنیدَس- دِلُم اسُُرِسَّه )اسُُرنیدن17

اطواُطی18

آستینافُتین19

جار زدناوُازَه20

خیلی کوچك و ریزاِزِلی21

ذغال روشن شدهاِژگِل22

ایندفعه، حالااِکتَه23

معطل کردناِلِنگات24

جنس اسقاط و بنجل و حجیم که روی دست مانده و مزاحم استانِتِل25

(آن طرف تر)آن طرف(اولُاتِرَک)اوُلا26

اینایآن27َ

همین الانایدَم28

همین الانایسوون29

(این طرف تر)این طرف(ایلاتِرکَ)ایلا30

آری- بله آ31

ستارهآساره32َ

به تمام چلو و پلوها گفته می شودآش33

آش اَردَه34
               نوعی پلو که با ارده درست شده و با شیره خرما و تربچه خورده می شود           

(معمولاً در روزهای بارانی)                   

سرکشیدن ، سر بکشآفسونیدن ، آفسونِش35

کفگیربَـَـَرَه36

باباببََه37

جوجه خروسبَچ خروس38

خشتك شلواربَچ، مِ بَچ39
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جوجهبَچیلَه40

شیربرنجبَحتییَه41

زشت رویبَد گل42ِ

آن را ببربَرِش43

مرغابیبَط44

قورباقهبَق45

قیف نفت کشیبَم بو46

منتظربودنبَندیر47

ماست خیاربَنگ48ُ

سوسك سیاهبتُُل49

چیزی که دارای زایده نوک تیز باشدبُچ50

شاخ وبرگ اضافه، موهای اضافه سر که مزاحم هستندبُچ بَلون51

کسیکه سرش کلاه برودبُر خُوَردَن52

ترش روی،اخموبُرشُك53

ساقه و مغز کاهوبُقِ کَوی54

ته دیگبُکَرون55

بنا گوش- خرِخِرهِ بُلیچَق56

شخص گُندهبُمبِرهَ ، بُمبِرَ تُرو57ّ

انشاء الله نابود و ریشه کن بشیبنَُت کَنا58

صبح خیلی زودبُنگُروز59

بادمجانبُنگون60

جستجوبِـنَِت61

بدون اطلاع و در غیاببِ دنُگ62

نمی شود-  می شود نَمبووَ-  بِبووَ 63

آروم آروم می رومبتُِرُکُم64

سوا کردنبِزنیدَن65

پهن کردن لباس روی طناببسَِرنیدن66

هیاهو و داد و فریاد براه انداختنبشِِرقَنَه67

وجببلِِسك68

(...برای گرسنگی یا )لحَ لحَ می زندبلِقَِه بِزَن69َ

پلك زدن چشمبِل زیِن70َ

موی بسیار کمبِنجِ می71

گنجشكبِنگشِت72

بِه سَرِ عُمَر73
بکار برده می ... پیش از گفتن حرف یا کلمه ای زشت مثل مدفوع و )گلاب به روت

(شود
(مادرعروس)عروس(مارِ بِی)بِی74

با خیلی سردباد کزَِّه75

جوجه مرغ که مقداری بزرگ شده استبارنِه76

باقله سبز پخته را با ماست گوسفند خوردنباقلَِه توحهَ پِ ماسِ مش77ِ

بوی زُخم مرغ و ماهیبوسِك78

بوی بد برنج خشكبوکِم79
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پشت بامبون80

مراقبت از شخص یا چیزیبیدار81

تنها و بی کسبیکَمب82ُ

پسپ83َ

عصرپَـسَین84

پس چراپَ اچ85َِ

خالیپَتی86

خنگ ، دست و پا چلفتیپحَپل87ِ

هرس درختانپخَتار88

مگسپخَشَه89

پریروزپَرِگَك90

دلمهپَرپَراق91

(نوعی سبزی خوردنی)خرُفِه پَرپین92

(معمولاً در اثر درد)پیچ و تاب خوردنپَرپییت93

سوسكپَرونَه94

گیسوپل95َ

خراش دادنپَنگِ پلیت96

فاتحه ، مجلس ترحیمپُرس97

جگر سفید، ششُپفُی98

بغض کردن و آماده گریهپُك پُك99

(ترکید  )ترکاندن (پُکسِ)پُکنیدَن 100

(بعنوان نفرین کردن بکار می رود)از درد ، پیچ و تاب خوردنپِـتَِ گلُو101

(بهمراه آنها-بهمراه او)بهمراه (پِ هُنون - پِ او )پِ 102

بینیپِت103

جستجو همراه با سرو صدا و غرولندپتِِ غِژغِژ104

پروانهپِرپِرک105َ

نفهم و حواس پرتپِرتقُی106

گم و گورپِرتِ پس107ِ

پشنگه مقدار آبیست که بطور غیر مستقیم از یك محل کسی را خیس میکندپشِِنگَه108

کم عمقپِك109

کبوتر چاهی بزرگ و چاقپل110ِ

یك کمپلِت111ِ

پا برهنهپاپَتی112

پارسالپارگَك113

آبکشپال پالا114

ورم کردهپَندوُِسَّ-  پندو 115

 با دست ، بر سر کسی زدنپوکَه116

شخص جوانپیا117

پونهپیتنَِك118

کله پوک- خالی مغَزِش پیكَ- پیك 119
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پولپیل120

(منظور چیز بی ارزش است )هسته خرماپیل علَُف121

نشستن و در حال خواب وبیداریپینَکی122

بَختَكتَپتَپو123

حیف و میلتحَسِ نَحس124

تلخ ، مثل زهر مار می مونهتحَل ، خِـِلِ تحَل125َ

جعبه ای که دستفروشان جنس خود را در آن می گذاشتند و می فرختندتخَتخَونَه126

(بچش ، مزمزه کن )چشیدن،مزمزه کردن (تخَششِ  )تخَشیدَن 127

هردم بیلتَرتوشی128

سبزی خوردنتَرتول129

نمی توانی-  (میتوانستم،میتوانستی)می توانینتََری- (ترَِّسُم،ترَِّسی)تَری130

(قفا)بزنی پشت گردنشتسَِ زنَییش131ِ

آتش خیلی گرم،آتیش پارهتشَِ سور132

تخت و نازک شدن چیزی مانند صابونتَق133

پهن گاوتَکَه134

به ندرتتَكِ و توک135

گوجهتَماتَه136

تنورتَنیر137

تب کنیت138ُ

زهرمار بخوریتُتوشه خُوَری139

تاولَتُرُپ140

آروم آروم راه رفتنتُرکُ تُرک141ُ

کسی یا چیزی که وبال گردن است و باید آنرا با خود بکشیتُرکش142َ

(کنایه از رنگ و رخسار خوب )کاسه اردهتلُوسِ اردَه143

شورت ، سطل زبالهتنُُکَه144

، موهایش کم پشت است(ماست آبکی)آبکی بودن، میاش تنُُکنِ(ماست تنك)تنُُك145

بخچه لباس حمامتُندو146

ماهی تابهتُوه147َ

پایه ، پایه برقتِـلِ ،تِلِ برق148

پاره و شکافته شدن پارچه از محل دوخت آنتِرقَس149ِ

چراغ، لامپتِریك150

عطشتشِك151

دلم خنك شدتشِكِ دِلوم دِرومه ، انََه دِلُم درومه152

کم کمتِك تِك153

(له شد )له شدن(تلِقَسَِ)تلِقَنیده154َ

شکمتِلَّه155

تیکه باریکه ای از پارچهتلِیش156

پرید تو گلومتِنجِرمُ جس157ِ

بُخچه،ساک ، چمدان یا شکمی که بیش از حد پر شده باشدتِنگِنیده158َ

ایوانتارمَه159
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خفه کردنتاسِنیدَن160

موج شدیدتاف161

تسبیحتعبِز162

روباهتوره163

اطاقتوو164

چشمهای ورقلمبیدهتیَه بُق165

چشمهایم آلبالو گیلاس می بیندتیام رنِگِ بِنگِ کنُن166ِ

(غذا خوردن یا آب خوردن بعد از گرسنگی و تشنگی زیاد)چشمهایم باز شدتیام گشُسِِّن167

(اندازه یك جرعه آب)بارا ن با دانه های درشتتیپِه گلُپُِه168

نم نم  بارونتیپ تیپ169

میوه توتتیت170

(مغزش از هم پاشید )پاشید،پخش شد(مغزِش تیچس)تیچس171ِ

پیشانیتیك172

لقمهتیکَه173

شاخ به شاخ، روبروی همتیك به تیك174

تیلُوی175
قبلاً پوست بز را باد میکردن و بجای تیوپ برای روی آب ماندن از آن استفاده میکردند و کنایه 

به کسیکه شکمش گنده است ، میگویند

چشمتییَه176

تلنگرتیفِرنِگ177

چیزی که جرِ داده شده استجرَنیده178َ

ازدحام جمعیتجمَ جَمه179َ

 برای کوبیدن و آسیاب کردن غلاتهاون بزرگ چوبی با یك دسته بلند جَوَن180

بپرج181ِ

بپر اینطرف- بپر اون طرف - بپر تو آب جِ ایلا- جِ اولُا - جِ اُ 182

خیلی ترسیدمجگَِرمُ بُرِس183

پوست و اشغال گوشت مرغجلِق184

آدم کوچیك و لاغرجنِجلِقَِه185

جنِگِر186
جنگر وسیله ایه در کشاورزی که شکل یك چنگال بزرگه که در قدیم بعداز درو کردن گندم با 

دست و خرمن کوب کردن برای جداشدن کاه از گندم ؛ توسط جنگر گندم ها به هوا پرت 

میکردن که به اصطلاح گندم باد دادن گفته میشود

پیراهنجومَه187

قیچی کردن پشم بز و گوسفندچَـَره188َ

(بالا رفتن از جایی مثل درخت یا دیوار با دست  )پرید بالا چَرِس بالا189

چکارش داری؟- چکارم داری چـَزِش دُری ؟- چـَزمُ دُری 190

کج ومعوجچفَتِ چل191ِ

چاله آبچلَدَِ  ا192ُ

به اندازه یچنَده193َ

آب رفتچُرِسَّه194

به اندازه ادرار یك بچهچُره195ِ

بچِِلونِش _چلِوندَن چرُنِش- چرُنیدهَ 196

کنده درختچُمت197ُ
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چمُبلُ بُك198

چی ؟چِ ؟199

چرکی و کثیف- چرک چرِقو- چرِق 200

چقدرچقِذَر201

تمیز کردن.جمع وجورکردنچكِ چنِسِوّن202

جیرجیرکچنِجَك203

نشستن مانند حالت دستشوییچنِگَ پا204

چینه دان مرغچلّقَدون205

مگرچا206

مگر اینه ؟چا عنَِه ؟207

چادرچار208

بیچاره و بدبختچارهَ ذغال209

وانت بارچارچرخ210

(نوعی سبزی خوردن)شاهیچالَه211

(مثل بیس بال  )نوعی بازی با چوب چو گِتَّه212

جایی که درد میکند یا زخم شده و مجدداً به آن ضربه ای وارد شودچوفکسَِّه213

چوبچوو214

ماسهچیت215

سر زانوچیچَك216

چیكُ  چرِنَه217
چیك یعنی داد زدن به صورت ناله و چرِنَه هم کنایه از گریه کردن و ناله سردادنه بخاطر بدبختی 

یا مرگ کسی

قرصحب218َ

آسمون و ریسمون بافتن.به کسیکه بدون ادله صحبت میکندحچَیُی ببِفََه219

نوعی غذا با باقالی سبزحمَیس220

در بحبوحه گرما که به حداکثر می رسدحلُ حُلِ گَرما221

شنبلیلهحلُبَه222

حیاطحوُش223

له شدی- له شده حلِسِیّ- حلِِس224َّ

له و لوردهحِلَّ ولِا225

رو دل کردن شدید گوسفند که باعث باد شدن شکم می شودحِمر226ِ

گُنده بد ترکیبحنِتاره227َ

لبه پلّهخَرنَد228

گلِ و لایخَره229َ

به فرو رفتگی فلز بکار میرود(خسَفَسَِّه)خسَفَنیدَن230

مادر زنخسَی231

خلَعَتونَه232
که خانواده عروس به خانواده داماد و قبل از مراسم عروسی می  (عمدتاً پارچه و لباس)هدیه ای 

دهند

خوابخ233ُ

داییخلُو234ُ

قلقلكختِخِتونَه235

راه رفتن افراد یا حیوانات چاق و تپلختِ خت236ِ
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خراش برداشتن بدنخرِاش وِراش237

نفهم ، کودنخرِدنِگ238

فتیله پیچ کردنخرِسَ ولِا239

ژولیده، ترسناکخشِوّن240

تپل مپلخمِبل241ِ

خاکسترخاکِ فحَم242

...کج شدن چیزی مانند فلز یا شاخه درخت وخالَه243

مقیاسی برای وزن بوده استدَحس244ِ

خواهر بزرگتردَده245َ

هواکشدَریزه246َ

دست یکدیگر را گرفتن و رقصیدندَس دَسا247

دستمالی کردن چیزیدَسبلِمآس248

خاک اندازدَسکش249َ

دَگلَِه ، دَگلَِه دوز250

راهرو، دهلیزدَلِز251

دلَالَه252
دلاله یك یا دونفر خانم که بلد باشند مو را از ماست بکشند برای کسی یا کسانی میرفتند 

.خواستگاری و نتیجه را به خانواده داماد میگفتند

ایشالله خراب و ویران شوددمَبَر با253

ادا در آوردندنَگ دِروُردَن254

خیلی لاغردُرُلیك255

دولا شدندُلّوو256

پیر زندُلوو257

غده،دمَُلدمُبُل258

پُردچ259ِ

دِ برو دیگهدِر260ُ

پاره و پورهدِروِِر261

(پاره اش کن،پاره اش کرد)پاره کردن(دِرِش،دِردِش)دِرنیدَن262

موذی.آب زیرکاهدِزمُ کار263

دشنام دادندِشمون داین264َ

لرزیدندکِ دک265ِ

قابلمه کوچكدِگلُوزه266َ

حالم بهم خورددِلُم شِـِوِس267

دلم آتیش گرفتدِلُم هدُون کُرد268

دلهره داشتندلِ تپَشِ دار269

شیب تند خیاباندنِدِلَه زِری270

دندان قوروچه، حرص خوردن بابت چیزیدنِدون ریچَه271

دیروزدوشکَك272

دهاندون273

کنایه از لال بشوی. یك غده در دهانت ایجاد شود دونِه مِه دونِت دِرا274

دور از جناب شمادیرَرییت275ِ

مکتب، مدرسهدیسون276
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سگ ماهیدیشلَمبو277

برای کس حرف وحدیث زیاد یا مسئله پیچیده ایجاد شدندیكِ داسون278

دوددیی279

برسی به آنرَسی وَش280

طاقچۀ بالاییرفََك281

بارش باران به مقدار کمرفَِ بارون282

زخمی شدن و خراشهای زیاد ایجاد شدنرَنِ ریت283

خوشگلرنَگین284

برور285ُ

ویران شدرمُس286ِ

هر نوع کفش ورزشیربِِن287

سردم شد و یخ زدمرِچسِم288ُّ

ایستادهراسپا289

(وقتی که عضلات کمر نیز خشك شودبه کنایه گفته می شود)- باز بودن دولنگه دربراق به راق290

دیوار پشت بامریَه291

پشت بامریبون292

لخت کردن شاخه درخت از برگ و میوه یا موهای سر را از ته زدنریت293

خراش برداشتن بدنریتِ رات294

رو،صورتریی295

صورت اخمو و بد انُق و بداخلاقریی قشَُّه296

تُرش روریی قِرچنیده297َ

پا تختیریی گشُون298

زج299َ
به همراه بیل یا کلنگ که در صورت زنده )به مکانی که مردگان را قبل از دفن آنجا میگذاشتند

شدن بتواند خود را نجات دهد

زَحِولِا300
به زمان و موقعیتی که شخصی بشدت ناراحت بوده و تحت فشار روحی و روانی قرار گرفته 

باشد،گفته میشود

آلات و لوازم پر زرق و برق که با آن جایی را تزیین کرده باشندزَلَم زیمب301ُ

درد شدیدزنَِشت302

درد کردن نقطه ای از بدنزنَِشت زَن303َ

زن داییزُخلُوو304

زیر بغلزِر کل305ِ

چسُت و چابكزکِِ بِك306

اصطلاح و تکیه کلامی است برای مواقعی که حرف ناشایست یا بی ربطی شنیده می شودزِکات با307

زولبیا بامیهزِلبِلِیَه تخُمُریَه308

(گوجه گندیده)گندیده(تَماتِه زیَِه)زیَِه 309

شکوفه درختان که تبدیل به میوه خیلی کوچك شدهزول310

زبانزون311

خفه خون گرفتنزونُم زُرپُِه312

زن برادرزون گَگ313َ

زود باشزیتَره314ِ

خوشحالی کردن غیر قابل وصفزیچَه315



معنا و مفهوم(دسفیلی)لغت دزفولیردیف

به خاک سیاه نشستهسَر چُلِ سیَهِ نشِسَِّه316

سرگیجهسَر شِوه317َ

کله پاچهسَرپا318

سعَبات319
سعبات یا سابات یا سایه بان ، طاق نمایی است که دو محله را به هم از راه پشت بام ربط می دهد 

و این یك وسیله جنگ و گریز در زمان قدیم بوده و هم پناه گاهی بود برای گرما برای رهگذران

بازیگوشی کردنسقَیلی320

الاغ ، مدفوع خشك شده احشامپهن سَمات321

سهس322ُ

ستونسُتین323

رنگ طوسیسُرپُی324

پوستهای نازک گوشت که بیشتر برای چرخ کردن بکار می رودسرَُّه مرَُّه325

تربچهسُزی326

 مراسم اهدای پاتختی که سه شب بعد از ازدواج استسشُُوه327َ

پرنده سارسعُدین328

(وقتی در جایی حرف ویا حرکت نا مربوط می خواهی انجام بدهی )با آرنج به پهلو زدنسقُلُی329

صندلیسُکَملو330

سیخونك کردن ، دستکاری کردنسُكِ نُك331

وسایل درست کردن کلوچهسُك سُك مارچوو332َ

لیزخوردمسلُقُسُِّم333

لیزسلُِق ملُِق334

شیره خرماسِـلِون335

شناسنامهسجِل336ِ

ریل قطارسِچَّه337

جوجه تیغیسخِ چولَه338

موتور سیکلتسِکل339ِ

،توجه کننگاه کنل کنس340ِ

با تعجباعلام وقوع حوادث !سلِ کن! ل کنس341ِ

سیمانسِمِنت342

سنگدون مرغسِندِلِق343

هندوانه کالسِندونی344

ساباندن وتمیز کردن زمین و درو دیوارساکِ سیك345

سیاه سوختهسیَه بقََمی346

سیاه و کبود در اثر کوفتگی یا ضربهسیَه کلَون347

برای چهسی چ348ِ

نخ سوزنسیزنَتال349

(سوراخ و سمبه)سوراخ (سیلا سُکلُ)سیلا 350

هوای آفتابی بعد از بارانشَرت351ُ

تکان  و لرزشهای شدید مثل زلزله یا تکان شدید شخصشَکون352

سلیتهشلَیتَه353

چترشَمسیَه354

کفش قراضه، گیوهشَندلَه355



معنا و مفهوم(دسفیلی)لغت دزفولیردیف

له و لوردهشَوقَلا356

زیر زمینهایی با ورودی تونل مانند ایجاد شده در دزفولشَوادون357

شبش358ُ

خفاششپُلِشِك359

شُرشُرِ آبشرَُّه360

شب بلند است و قلندر بیدارشگُاردرازه361

پرت کردنشُندَن362

(مانند پاره شدن پارچه)پاره شدشِـقِس363ِ

از هم پاشیده شدشِـِوِس364

شیرین زبانشتِِه شِرین365

(برای برنج که شفته شده باشد نیز بکار میرود)درهم ریختهشحِتَ ولِا366

عجله کردن، آدم عجولشرَِّه367

کتك محکم زدنشِرپِنیدَن368

حرف های بیخود و نامربوط گفتنشِرت شُندَن369

همه چیز در هم ریخته و آشفتهششِِوِش370

باران شدید و دانه درشتشلِقَلقَی،شِرپَکی371

پوست لوبیاشلِِقِ لوبیَه372

کت بزرگ و گشاد بد قوارهشِنانِه373

کولی گرفتنشاقلِِنج374

هندوانهشومی375

کتفشون376

پرتش کنشونِش377

ازدواج کردنشیی کُردَن378

صابونصعَبین379

فرداصُبا380

به مراسم صبح روز بعد از ازدواج می گویندصُبحی381

تُنِ صدای کلفتی داردصدِاش گُره382َ

فدات بشمصدِقِه سَرِت بام383

بهشت آباد، سر خاک مرده گان رفتنصحرا384

یك غذای دزفولی که با باقلا و بادمجان درست میشودصندلی سلطون385

ورودی درعَتابَه386

(اشکهایش را نگاه کن)اشك(عَرساشَ بین)عَرس387

عزا نگیردشعَزهِ نگَِراش388

استخوانی و به لاغر بیش از حد هم گفته میشهعسَِ پلِِنگ389

آفتابعَفت390ُ

زنبل پلاستیکیعَلاگَه391

(هیچ عیب و ایرادی ندارد)عیب و ایراد (هیچ عُزِ ندارَه)عُز 392

نوعی غذاعُمَر پیاز393

کجاوه ای که تابوت در آن استعُمُری394



معنا و مفهوم(دسفیلی)لغت دزفولیردیف

دنبالچه گوسفندعِجم395

تار عنکبوتعاقِ بِق396

دیگهای مسی و رویی بزرگغَزغون397

مکان و موقعیتی در خانه های قدیم که باعث گردش هوا در آن می شدغُلوم در گردش398

ظروف چینیفخَور399

هندوانه سفیدفطَیر400

شیپورفِـِق401

دویدن اسبفتِِکان402

رفتار لوس و ننُُرفِچِ رِق403

(به کسی که خیلی زبر و زرنگ و با جربزه باشد )جرقه آتش(مَری فِرِشکیَه)فِرِشك404

(شعله ی گاز را کم کن)شعله اجاق گاز(فِکشَ بیار دومنِ)فِك405

نکبت و بدبیاری، بد یُمنفگِِری406

چیز چرب یا لیز که از توی دست  در میرود مثل ماهیفلِیچس407ِ

تیلهفِنگ408

شکوفهفاش409

ملاج نرم بچهفیت فیتَك410

جوشفیزُر411

خیسفیس412

مقدار زیادی از هر چیزقپ413َِ

تلاش بی شاعبه برای رسیدن به چیزی،چنگ زدن به صورت یا چیز دیگرقپَِ ریت414

جلُبَكقَز415ُ

شکستن قولنج. خمیازه ای که همراه با کش و قوس دادن دستها همراه باشدقشَقِد416ُ

پونه. زاغ .مخلوط نمك قلََم قیم پو417

تکه تکه  –یك تکه از چیزی قلَ قلََََََََََََََََََََ- قَلِ 418

 ورق نازک فلز مانند فویلهای آلومینیومیقلَئِز419

منظور ؛ هدیه دادن به بچه تازه متولد شده استقَندِ دستمال420

آدم چاق و توپرقَوینَه421

عمیققُـل422ُ

برآمدگی چیزی مثل فلزقپُِ کَنده423َ

قفلقلُف424

دکهقُماره425َ

کسی که شکمش گود رفته و به اصطلاح به کمرش چسبیده ، جایی از رودخانه که عمیق استقُود426

خرچنگقِرزِلِنگ427

کنهقِرنِه428

پخش و پلا(گشگنیدن)قشِقِنیده429َ

سرشیرقِماق430

پرستوقِندِر431

کمرقاد432

غازقازقلِِنگ433

صدای خروسقاقلَِه قِق434



معنا و مفهوم(دسفیلی)لغت دزفولیردیف

چشمهای لوچقلوچ435

سرفهقونَه436

فریادقی، وِلحدَاّد437

(آنرا سر بکش )نوشیدن آب(قیتنِشِ)قیتِنیدن438

داد و فریاد راه انداختنقیلِ قال439

داد زدنقیی440

روی شکم خوابیدنکـَََـبََه441

اتاقهای سنگی ایجاد شده در دل صخره ها که کنار رودخانه دز استکَت442

ازسرما دندانها به هم می خورد و چانه و فك تکان می خوردکچََبشوون443َ

چانهکچََه444

عشق منیکسَونُمی، کسَونُم بُیی445

درازکشیدمکشََرِسَّم446

دراز کشیدنکشََرنیدن447

اسباب کشیکشَ تُُر448

خسیسکلَول449

صخره، تخته سنگ بزرگکَمَر450

ملاغهکَمچَه451

بچه قورباقهکَمچلِسَِك452

از طرف ، پول یا چیزی به زور و بهانه های مختلف گرفتنکَنِ رَن453

کاهوکَوی454

کوهک455ُ

یه ذره.یه ذرهکتُِ کت456ُِ

تیکه تیکهکُت کُت457

(دولا شو)سَرِتُ بدوزد(قِت کنُ)کُت کن458ُ

درِ گوشی صحبت کردنکچُ کچُ کُردَن459

کفشکش460ُ

کُند، مثل کارد یا قیچی کند(قیچی کُلَ )کلُ 461

رفتن به جایی به تمام تیر و طایفهکُلَ وُ کَمچَه462

لانه مرغکلَُه463

آرنجکلُْمَك464ْ

ملخکُل465ُّ

باتجربه، کسیکه سردی و گرمی روزگار را چشیده باشدکلُمَك سُئیده466

نشیمنگاه و یا همون دنبالچه مرغکُمبدَون467

کنایه به کسی که اهل کار نیست و همیشه در حال مفت خوری اینطرف و آنطرف استکُمبَه کفُتَه468

گرد و قلمبهکُمبل469ُ

کوسفند قربانیکُوه470َ

که چی شود ؟کِ چِ ؟471

که چی بشود ؟کِ چِ بوو؟472َ

خسته شده- خستگی زیاد کپِسَِّه-کِپنیدهَ 473

نشیمنگاه و یا همون دنبالچهکِرملِیك474



معنا و مفهوم(دسفیلی)لغت دزفولیردیف

کپََك زدنکفَِّه کَندَن475

انگشتکلِِك476

(پس کلید ها کجا هستن)کلید (پَ کلِیلا)کلِیل 477

عنکبوتکاربفََك478

کش و قوسکاشِ واش479

دندان آسیابکاکلَِه480

آب رفتهکوسُسَِّه481

بیل سر کجکوپال482

کجاست؟کونِه؟483

پسرکووک484َ

کوچهکیچَه485

جستجوکلُمجَور486

آدم گِنده ی بد ترکیب-چیزبزرگ و گنده گپَِ گُرهَ- گَپ 487

شکمگدَهَ،اِشکَم،تِلَّه488

بزرگترگفَتَر489

برادر بزرگترگگََه490

غلت خوردن ،پشت و رو کردن چیزی(گلََکسُِّم)گلََکنیدن 491

کج کج راه رفتنگَلِ گلَ راه رفتن492

آدم هارگمَِ هُری493

گاز گرفتنگَم گِرفُتَن494

گَمگَمو495
مانند چمن که حالت )که گاز زده شده باشد و به کنایه به جاهای ناهموار  (مثل میوه)چیزی 

نیز گفته میشود(کچلی داشته باشد 

گَوه496َ

گاوگ497ُ

لُپگُپ498

کلیهگُردالَه499

مشت بسته که به کسی بزنندگُرمچ500ُ

بازی قایم باشكگُروز گُروزا501

خیلی لاغرگُزِریك502

گرسنهگسُنَه503

چهاردست و پا رفتن بچهگگُول504

به اندازه یك ظرفیت دهان از مایعاتگلُپ505ُِ

کسی که خود را در پارچه یا پتو پیچیده باشدگلُ پلِچ506ِ

(ماشین را روشن کن  )روشن کردن (ماشینَ گلُنشِ)گلُنیدَن 507

گلوگلُی508

پریدن به بالا یا پایین، مانند پریدناز روی مانع یا پریدن از روی دیوارگُمبَه509

شیطونی و جست و خیز و بالا پایین پریدنگُمبلَِه تیزه510َ

زنبور بزرگ و قرمزگُنج511

کلاف سر در گمگُندلُ رچ512ُ

گِرهگِرنِد513

بگیربنشینگِر نِشین514



معنا و مفهوم(دسفیلی)لغت دزفولیردیف

موش بزرگگِرزه515َ

از هم پاشیده و باز  شدن چیزی که جمع و جور آن مشکل استگشِگِنیده516َ

(بمیری)نفرین بمعنی گلِ بگیردش وبمیرد(گلِ گِرات)گلِ گِراش517

لیوانگلِاس518

پازلفیگلِاعَه519

 چندتا دوخت زدن به پارچه پاره شدهگِند520

(چنجه)گوشت تیکه کبابیگِنده521َ

پاشنه پاگِندیك522

آروغ زدنگارِشت523

نوعی سوسكگی گلََك نَك524

بشقاب غذا خوریلَب تخَت525

خوشه انگورلتَِ انَگیر526

شیطنت کردنلچََری527

درب و داغون و آش و لاش بودنلحَفَك اِشکِنیده528َ

معلوللسَم529

لگدزدنلغََت شُندَن530

 موج آبلف531َُ

لب به لب بودن مایعات در ظرف و لیوانلَم بِل532ُ

لبل533ُ

کسی که لکنت زبان داردلُتَّه534

حلبیلح535ُ

لق وشل و ول مثل دندان لقلُك لُك536

(فرد شیطون و آتیش پاره )آتیش می بارونه لُمبِ زَن537َ

آتشی که شعله ور شودلُمب گِرفُت538

مارمولكلِـلَِه539

دختر ظریف و لاغرلِبدِ لاغِر540

شلخته و ژولیدهلحِِیس541

گردش و دور خوردنلِر خوَردَن542

(در به در شده است )دمَِ غروب می خواهد بخوابد  (مثل مرغ)مکانی است که وقتی پرنده(لِزهَ کنَ بیسَه  )لِزهَ 543

مثللِف544

در واقعلفِِ چ545ِ

سوختن شدید ، چزونده شدن فردلفِكَ بِرِز546

سوختن شدیدلفِکِنیده547َ

روده،امحا و احشای بدنلقِلَو548

تکه پارچه کهنهلکَِّه549

خُلُ و چلِ- دیوانه لَك لِوهَ- لِوهَ 550

آتش گرفتملمب گرفتم551

لجنلیجَه552

به نرده آهنی که کنار پله ها یا نرده پشت بام نصب میکننمحََجَّر553



معنا و مفهوم(دسفیلی)لغت دزفولیردیف

خیلی زیادمحَشابِره554

(می خواهم)می خواهی(مخَُم)مخَی 555

غذای بدون روغن و چربی و کم انرژیمَرَق نَدارَه556

فکر کرد- فکر کردم مَرِس- مَرِسُّم 557

عقد کردنمَر بُرون558

ناودونمَرزُق559

مثلِ ، عینهو کهمَری560

غلت زدن ، پشتك زدنمغَلَه561

انبرکی که با آن ذغال را می گیرندمقَاش562

خیار چمبر خیلی بزرگملَپینَه563

مادر ، مادر بزرگمَمَه564

راه آب روی زمینمَمبیره565َ

خستهمَنده566َ

درخت انگورم567ُ

چیزی که پر از چرک باشد مثل لباس خیلی کثیف متُِ چرِق568

مچاله ، مچاله شدن و یا جمع شدن بدنمُچُّه ، مُچَّه بیسَه569

بی رنگ و رو ، رنگ و روی زرد و بی رمقمُرِق570

موشمشُك571

مُکِرنَکی572

مگُلَِه مگُلَِه بیسَه573
حالتی مثل حلوا درست کردن،که در صورت خوب بهم نخوردن آرد آن دانه دانه شده و بهم 

بچسبند

غده بزرگ در پشت کمرمل574ُ

فال بد یا نفوس بد زدنملُفا575

پلاسیدهملُوسنیده576َ

دختر نوجوانمُینَه577

چسبناکمِت578

این دست و آن دست کردنمِت مِت579

الكمخِتار580

مژهمِرزنِگ581

دستمزدمِز582

(یك جرعه کوچك آب)یك جرعه(مِقِ اُ)مِق583ِ

بلعیدنملِقَنیدَن584

افسرده و بیحالملِِنگ585

پشتك زدنمِلَّق586

زبان کوچك ته حلقملِازه587َ

وسطمِنجا588

حقوق ماهیانهماجب589ُ

(مادر علی  )مادر(مار علی)مار590

کمرمازه591َ

یخ زدن یا سرد شدن  یا بستن چیزی مانند ماست درست کردن و بستن آن یا بستنیماسِنیدَن592

آرایشگر زنماشتَه593
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زگیلمو تَك594

ماشین سواریموتور595

آب زیر کاه ، بدجنسمولِه596

مومی597

لثهمیلُم598

لباسی که برازنده ی  شخص نیست یا حرکت و رفتاری که بی مزه  و ناشایست استنبَِرازِ نبَاِنَدام599

زن نازانَروک600

شستن و آب زدن خیلی سریع و سطحینعَُ نع601َُ

(چشمهای ریز )ریز(تیَه نَکَکی)نَکَکی602

کال و نرسیدهنُکُرو603

ناخنك زدننُك نُك604

لیمو شیریننُمبول605

لیمو سنگینُمبول تُرُش606

لیمو ترشنُمبول شیشَه607

لیمو عمانینُمبول عمونی608

ماشاء اللهنوومِ خدا609

قبل از ظهرنُها ظُر610

بی مزه، از دهن افتاده- غیر قابل خوردن نقِِیس بیسه611

وَرجه وورجه کردن در حال نشستهنِكِ جر612ِ

آه و نالهنِكِ نال613

نزدیكنِهِنگ614

چیز نو که از تمیزی می درخشدنوُ دِرنِگَکی615

(مانند غده یا چیز دیگری در شکم ایجاد شود)نفریننیُمه مِ گِلَّت افتا616

از درد یا تب بالا صداش از در نمیادنیزَش نَمدِرا617

بارون نم نمنیف نیف618

اِسفندوَحش619

با شیطنت از جایی بالا رفتنوَرچرَبُوزی620

بمیریوَرچنِویی621

به آدم بیحال و کند ذهن و پخمه می گویندوقََه622

کسی که مات و مبهوت جایی را نگاه می کندومَ  زیَِه623

سر جایش بگذارونَِش سَر جاش624

وِ-ِ-ِ-ِ-ِ-ِو625ِ
مقدارزیاد ازچیزی،مسافت :معمولاً برای توصیف چیزهای زیادبکار میرودمانند

...طولانی،ارتفاع زیاد،عمق زیاد و

ای مرض ، ای دردوِِـِ ت626ُ

(تکه کلامی برای ابراز همدردی)ای بیچاره وِ فقَیر627

راحت نیستم- راحت نیست وِجمُ نِ- وِجشِ نِ 628

(نوعی تکیه کلام است  )ایشالله ازبین برود وِرسا629

پاشووِری، وِرسَك630

(منتظراست)ایستاده- ایستادم- (منتظرباش) بایستوِسیدهَ-وِستَم - وسَِك 631

باردار، حاملهوِسَّن632
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ای واویلاوِلتَِه بووِلتَِه633

شلوغ  بودن جاییوِلحَس634ُ

وای خدای منوِلحَمَه635

ماساژ دادنولِاوِلی636

داد و فریاد زدنوِلحدَاّد637

جوشکاریوِلدنِگ638

هزیانوِلویُی639

ولنگ و وازونِگلِ وحید640

اِ اِ اِ اِووِوِو641ِِ

(با آن بساز و تحمل کن)باید تو را تحمل کنم یا با تو بسازم(پِـشِ بِنار)وا پِت بِنارُم642

این را دیگه ببینای وازَه- وازهَ 643

(راحت شد،راحت شدی؟)راحت شدمدِرومَه(وایَش،وایَت)وایَم644

دیدن یا شنیدن یك چیز تهوع آور یا چندش آور و ناخوشایندووووووووویى645

حلیمهَریسَه646

حالا حالاهاهَلَ بَل647َ

هم عروس ، جاریهَم بِی648

در واقعهَموگِری649

به بههَی650

حاضرجواب ، بلبل زبانهُتهتَُك651

سراسیمه، یکدفعه، عجله ایهرَُّه کُتی652

سوختن ، جزغاله شدنهُراّق653

سروصدا،هیاهوهگُالَه654

هلُ دادن و کشیدنهلُُك دُلُك655

حرارت بهمراه رطوبتهلُپ656

سروصدای با هیجان همراه با سوت و کفهُووُ قیَه،شیتُ چنَگَه657

(همیشه هست)هست ، همیشه(اهِاهِ)اه658ِ

هجوم به سمت جلو با سرهدِِد659َ

خسته و کوفته و وارفته شده- خسته و کوفته هِرِسَّه- هِرنیدهَ 660

ریپ زدن موتور ماشینهِرِگِر661

رو دل کردنهِزه662َ

سِك سِکِههِکَك663

ولم کن-  ولش کن هلُِم- هلِش664ِ

صبر کنهلِ عَمون665

صبر کن خشمش فروکش کندهلِ عَمون تشِتاش ونَِن666

اشاره به چیزی که جلو چشم است. اینجاست هنِاّسن667ُ

عشق منیهمه کسَونُم668

مدام در حال خوردنیَرمَون کُردَن669

(گوشت چرخ کرده)چرخ کرده(گوشت یَردهَ)یَرده670َ

مقدار خیلی زیاد از هر جنسیَکلُِه671

یهویی- یکدفعه ای یَکتی- یَکتَه672
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(یك پا)یك پا ایستادنیلَقِی وِسیدَن673

(در هر سن و سالی)برادر ییََه674

کجَ ، یِوَریینََری675

معنا و مفهوم(دسفیلی)لغت دزفولیردیف

کنایه از ضرری که روی ضرر دیگر بوجود بیایداییَم سَر بُزونِ اُ بُردهَ: ضرب المثل 1

تِراتِ خر تا درِ کَهدونَه: ضرب المثل 2
کنایه از کسی است که فقط یك کار را با .(الاغ مسیر کاه دان را خوب بلد است)

یك روش می داند

کنایه از دست دادن فرصتها بعلت تعلل و سهل انگاری استتا اومَه رقَص یاد گِرهَ ، دعَوَت وارَس: ضرب المثل 3

لِف پخَشِه مَندهِ یَ: ضرب المثل 4

شخص بالغ ولی فاقد عقل(قدش به اندازه مناره ولی عقلش به اندازه هسته کنار )لقِاش چَ مِنارِ ، عقلشِ چَ کُنارهِ: ضرب المثل 5

.بهانه جو، خیلی ایراد میگیرد(توی تخم مرغ دنبال خورده سنگ میگردد )مِنِ تخُمُر برشتَه رِگِ جوره: .ضرب المثل6

7
اوسو که پخُتُم کسَ نَبید اومَم : ضرب المثل

خوروم جا دَس نبید

حالا که می خواهم بخورم از ازدحام .اون موقع که غذا می پختم کسی نبود کمك کند)

این ضرب المثل موقعی به کار می رود که تمام زحمت کاری (جمعیت جای دست نیست 

به دوش یك نفر باشد وهمه خودشان را کنار بکشند ولی موقع نتیجه دادن همه سر 

.برسند وخودشان را محق بدانند

8
ونَدمُ   بَختُم و مخُتارَ  آردامَ: ضرب المثل

تك مخِ
.کسی که طی زندگیش وظایفش راانجام داده و دیگر انتظاری از او نیست

بِییُّمون کورهَ پلا ماشتنََه ببُِرِن: ضرب المثل9
به عبارتی دیگر عروس . عروس جددرجد کوره ،  موهای آرایشگرشو می بُرند

.به معنی بی گناه مقصر کردن کسی. مادرزاد زشته به آرایشگرش گیر میدهند

پخَشَه تیاشَ بخُِـَرَ: ضرب المثل10
کسی که آنقدر بیحال است که توان دور کردن مگس از (مگس چشمهایش را می خورد )

خود را ندارد

.آرایشگر برای اینکه نگویند کارش بد بوده، خودش از خوشگل شدن عروس تعریف میدهدتعریف بِی کی دَهَه، ماشتَه: ضرب المثل11

12
جورابِ ساقَه بلُنِدْهِ عَوَض : ضرب المثل

دولِـقِشِهَ

طوری که یه .یعنی قد دختر کوتاه بوده(جوراب ساقه بلند برای دو پایش است )

جوراب ساق بلند به اندازه دوتا پاش میشه

خَرَ مِ خَرهَ گیر اوُردَه: ضرب المثل13
کنایه از اینکه می توانداز فرصت بدست امده سوء استفاده  (الاغ را توی گلِ گیرآورده)

نماید

14
خودِش دمُبِش دِرازهَ ، دمُا سمُبِ : ضرب المثل

مَردمُِ گرَدهَ
خودش دارای عیبهای بزرگی است ولی دنبال عیبهای کوچك مردم است

دِردهِ عیبِ تِرقَنیدهِ بِکنَُه: ضرب المثل15
کسی که عیبهای زیادی دارد ،  - (پارچه پاره عیب پارچه شکافته شده می کند )

.از شخص دیگر عیب جویی می کند 

حواست را جمع کن ترکشش به ما نخورهدِلتَ دهِ پشِِنگشَ نگَِرمَون: ضرب المثل16

17
داش دَسِ مار سلُیمون ، زنَدِش تَقِ : ضرب المثل

ایوون

برای حرف که میخواهی محرمانه بماند ولی دست شخصی میافتد و به همه اطلاع : کنایه 

می دهد

کنایه از نهایت خساست افراد بخیلسَر کلِِكِ بُریدهَ نَمشاشَه: ضرب المثل18

از کاه ، کوه ساختنششِییَه بِکُنَ شتُُرهِ: ضرب المثل19

علَُف سوخت،بَلیط بَر نگَِرفُت: ضرب المثل20
کنایه کسی که همیشه بخاطر نداشتن آه و ناله . علف سوخت و درخت بلوط بر نداد

میکند

ضرب المثلهای دزفولی
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کنایه از آدم خیلی خوشحال که در پوست نمی گنجد. فحم به معنی زغالفحَمَ مِ خودِش: ضرب المثل21

قلََه تشَ گِرفُت: ضرب المثل22
کنایه از اینکه کس حرفی بزند و باعث دلخوری و جر و بحث زیاد و دعوا بین 

طرفین و خانواده ها شود

قَلِ سَرِش ، قَلِ وَرِش: ضرب المثل23
کنایه برای کسیکه چیز آنچنانی (یك تکه روی سرش و یك تکه روی بدنش)

برای پوشش سر و بدن خود ندارد
کنایه از مسیرمشخصی را طولانی کردنلِرِ بابا خِرهِ: ضرب المثل24

لِرِلِرِ انگشترهِ: ضرب المثل25
برای کسی بکار می رود گه بعد از کلی صحبت برای مجاب کردن دوباره سر حرف اول 

برگردد

لفِِ علَمَِ بِندِکَه: ضرب المثل26
به کسیکه بصورت ایستاده بالای سر یك : کنایه(احتمالاً علََم بلندی بوده است)

نفر دیگر بایستد میگویند مثل علََم بِندِکَه

 جای خیلی بزرگ و فراّخلفِِ کتَِ حج فَرجَ: ضرب المثل27

28
متََلِ دونُم از سُه کلُمَکی،شیخ : ضرب المثل

شیطونَه ملُاّ نِکبَتی
؟!سیاسی 

مَر کِكِ افُتیدهَ  مِ تنبونت: ضرب المثل29
مگر یك کَنه در شلوارت افتاده که نمتوانی یکجا بنشینی، مرتب در یکجا ورجه  وورجه 

کردن

کسیکه هر حرفی را هر جایی میزندمَری چلِقَدونِ ندارَه: ضرب المثل30

مَری رُکَّه کشَیده ایطورکپِسَِ: ضرب المثل31

رکه به ظرفی که برای بنایی استفاده میشده میگویند و در آن ملات یا ماسه 

وسیمان وسنگ وآجر جابجا میکردن وزمانی به کار میرود که طرف خیلی اظهار 

.خستگی می کند

مَری کِرملِیكِ ندارَه: ضرب المثل32
کنایه از کسیکه نمی تواند یکجا بنشیند و مرتب وول می . کرملیك به معنای دنبالچه

خورد

منظور کسی که همیشه بی حال و خواب آلود .(مثل گوسفند خواب آلوداست)مَری مِـشِِ خُوُلی یَه: ضرب المثل33

(مار از پونه بدش میاد دم لونش سبز میشه)انگار مار و پونه هستن با هممَری مارپیتنَِکنِ: ضرب المثل34

35
مِـشَِ کِه نَبید ، بِه بُزِ گووِن : ضرب المثل

حجَ عَبدِکریم

کنایه از اینکه وقتی افراد لایق و توانمند نباشند یا کنار زده شوند و افراد بی 

لیاقت جایگزین آنها شوند

36
ماسِ مشِ، کلِِکتَ زَن، کلُمَکتَ : ضرب المثل

لسِ

کنایه ازخوشمزه (ماست گوسفند،انگشتت را در آن بزن و آرنجت را لیس بزن)

بودن ماست گوسفند است

37
مال سَر مالِ رووَ ، باد زِر جومِه : ضرب المثل

دِردهَ

کنایه برای آدمهای فقیر است که روز به روز فقیر تر شده ولی بر مال و ثروت 

هرچه سنگ است برای پای لنگ : معادل ضرب المثل )پولداران اضافه می شود

(است
شخص تنبل و بی جون و حس (مثل اینکه آب توله خورده است )مری اُ توله خورده: ضرب المثل38

کنایه از کسیکه از فرط گرسنکی با ولع غذا می خوردمری حیت ونَدهَ وَرِش: ضرب المثل39

40
نَه خود خُوَری، نَه کسَ : ضرب المثل

دِهی،گَندهَ کنُنِ ، بِه دَر بِهی

کنایه از فرد بخیل و خسیس است که نه خودش میخورد و نه به کس دیگری می 

بخشد و در آخر سر بعلت خراب شدن آنرا دور میریزد

کسیکه برای موردی عجله دارد و سریع راه می رودهِ بِزَنَ فتِِکان: ضرب المثل41

خیلی خوشحال، کسی که در پوست خود نمی گنجد(یك پایی می رقصد)یلَقِی بِرقَصَه: ضرب المثل42

22

اتََتی گلُ مَتَتی ، قلَمَ سیاهِ مار فروش ،  مار 

فروش حیَا کُنَه ، اُشترونَ بار کُنَه ،  اِ خالِه گُّلَ 

بِسرَ ، گُّلَ بِه قینِ خرَ بِزَن ، خرَ گوزنَه تو گمَ بِزَن

؟



معنا و مفهوم(دسفیلی)لغت دزفولیردیف

23

سلطان  )زِر کنار سی ولی، آخ مُلا سلُطِه علی 

، زِر لحاف پرَپرَی ، دَستِ مِ دَسِ زری ،  (علی 

بِحالتِ ضربدری

؟
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بازار خراّطهابازار خراّطون1

بازار کهنهبازار کوونَه2

بولعلَا3

قبرستان، بُلعلا کوتاه شده ی ابوالعلاست که از اولیاء بوده و آرامگاهش هم کنون 

خانواده ی عالمشاه متولی این . نیز در کنار کتابخانه ی عالمشاه موجودست

آرامگاه بوده و هستند و محل کتابفروشی خود را نیز از همین جایگاه تصاحب 

از آنجایی که پیرامون این آرامگاه همان گونه که برخی اشاره کرده اند . کرده اند

.گورستانی بوده؛ بعدها نیز مردم دزفول به هر گورستان بُلعلا می گفتند

حموم گُربَه4

کوچه هایی که با سقفهای خشتی پوشانده شده بودسعَبات5

سُز قبا6

علی کلََه7

فضایی باز که در محله های قدیم بود و کوچه ها به آن متصل بودندفَنفراقونی8

مکانی است کنار رودخانه دزکوپیتَه9

گَوه10َ

امام زاده محمد ابن جعفر طیارمحَمدَ بِن جحَفَر11

(گنجشك فروشان)محله گنجشکیانمحله بِنگشِتیون12

محله چولیون13

محله سیَه پوشون14

محله صحرا بدَِر15

محله فولادیون16

محله قلََه17

محله کُرنُوسیون18

محله لو گَنده19َ

محله مِ دَره20َ

مکان و محله های دزفول



معنا و مفهوم(دسفیلی)لغت دزفولیردیف


